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گرينويچ

حبس در تونل زیردریایی

تونل کانال، کــه انگلیس و فرانســه را از زیر 
دریا به هم متصل می‌کنــد، یکی از امن‌ترین 

مسیرهای ارتباطی دنیا خوانده می‌شود. 
با این حال همین مســیر امن هــم می‌تواند 
ترسناک باشد. خرابی یک قطار در این تونل، 
باعث سرگردانی و وحشت ده‌ها مسافری شد 
که از فرانســه به انگلیس می‌رفتند و ساعات 
نفس‌گیری را بــرای آنها رقــم زد. دلیل این 
سرگردانی، خرابی یکی از ترن‌ها بود. مسافران 
بعد از 5ساعت نفس‌گیر، با یک قطار دیگر به 

ایستگاه منتقل شدند.
با این حال از اینکه ساعت‌ها، در فضایی مثل 
فضای فیلم‌های ترســناک سرگردان بوده‌اند 
به‌شدت گله‌مند هستند. آنها گفته‌‌اند برخی از 
زنان گریه می‌کردند و چند نفر از شدت ترس 

غش کردند.

فوتبال یعنی عشق
عذرخواهی نخست‌وزیر

 

ترکش‌های مهمانی جنجالی نخست‌وزیر فنلاند، همچنان 
در پرواز است و خانم رئیس، ‌این بار به‌خاطر عکس نامناسب 
میهمانانش معذرت‌خواهی کرده است. یک نفر از مهمانان 
خانم سانا مارین، در اقامتگاه رســمی رئیس دولت فنلاند 
عکسی کاملا نامناسب گرفته و انتشــار آن، جامعه فنلاند 
را شوکه کرده اســت. این مهمانی عجیب، ابتدای تابستان 
برگزار شــده و عکس‌های آن اخیرا منتشــر شــده است. 
عکس‌ها چنان تکان‌دهنده هستند که نخست‌وزیر فنلاند، 
بعد از انتشار آنها به‌صورت داوطلبانه تست مواد‌مخدر داد 
تا ثابت کند پاک اســت. مهمانی در حالی گرفته شده که 
فنلاند درگیر پیوستن به ناتو است و به‌شدت نگران جنگ 

همسایه‌اش روسیه، با اوکراین است.

آخرین جولان های تابستانی   عكس: همشهری/ امیر رستمی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

حقوق حیوان، حقوق انسان

خانمی در صفحه مجاز‌یاش نوشته 
بود: وقت آزمایشگاه داشتم و تا نوبتم 
بشــود، روی نیمکتی در پارک کنار آزمایشــگاه نشستم وسرگرم 
گوشی‌ شــدم. در حال خودم بودم که ناگهان احساس کردم سگی 
بســیار بزرگ به من نزدیک شد و کفشم را بو کشــید. ترسیدم و 
بی‌اختیار فریاد زدم. زنی که صاحب سگ بود با ناراحتی و فحاشی 
سرم داد زد که سگم را ترســاندی. مگر شعور نداری که سگ زبان 
بسته را می‌ترسانی؟ گفتم: سگ شــما ناگهان به من نزدیک شد و 
من را ترساند؛ حالا من بدهکار شدم؟ آن خانم طلبکارانه توهینش را 
بیشتر کرد و حتی به پوشش مذهبی و تیپ ظاهر‌یام جسارت کرد و 
گفت: می‌خواهی همین سگ را به جانت بیندازم تا تکه پاره‌ات کند؟ 
این بود که من از ترس اینکه واقعاً ســگ را به جانم بیندازد ساکت 

شدم و هیچ نگفتم تا شرش کم شود.
عده‌ای از روی علاقه شــخصی و انس با حیوانات است که سگ و 
گربه نگه‌می‌دارنــد و البته آزاری هم برای کســی ندارند. اینها در 
زمان خلوتی کوچه و خیابان سگ‌شــان را به پیاده‌روی می‌برند و 
در عین حال مراقب حال مردم هستند. درباره این دسته صرف‌نظر 
از بحث شرعی نگهداری سگ و نجاست و طهارت محیط زندگی، 
خیلی حرفی ندارم. عده‌ای دیگر به تقلید از فرهنگ غربی ســگ 
نگه‌می‌دارند و سگ داشــتن را نشــان کلاس و تمدن و تفاوت با 
دیگران می‌دانند. اینها به انگیزه تفاخر سگ‌ها را با خود راه می‌اندازند 
تا این و آن ببینند و انگار سگ داشتن را یک امتیاز می‌دانند. خیلی 
از این جماعت اصلًا رعایت حقوق مردم را هم نمی‌کنند. سگ‌شان 
در آپارتمان‌ سر و صدا راه می‌اندازد و همسایه‌ها را می‌آزارد و هنگام 
پیاده‌روی و راه‌ رفتــن روزانه درکوچه و خیابــان به مردم نزدیک 
می‌شود و آنها را می‌ترساند و حتی بعضاً لباس‌شان را آلوده می‌کند. 
اینها اصلاً برا‌یشان اهمیتی ندارد و اگر کسی هم به سگ‌شان حرفی 
بزند آزرده می‌شوند و به او پرخاش می‌کنند. گویا این دسته از افراد 
حقوق سگی را از حقوق انسانی بالاتر و مهم‌تر می‌دانند و برای رفاه 
سگ‌شــان حاضرند هر کاری بکنند و حتی اگر کسی به سگ‌شان 
گفت بالای چشمت ابرو، شــکمش را بدرند. اینها برای سگ‌شان 
شرافت و ارزش و امتیازی قائل هستند که برای هیچ انسانی قائل 
نیستند. اینها خطاب به کسانی که معتقد به نجاست سگ هستند 
می‌گویند شما نجس هستید و چرا این حیوان وفادار باید نجس باشد 
و آن وقت با کلی سفسطه و فلسفه‌بافی احکام دین را هم زیر سؤال 
می‌برند. واقعا نمی‌فهمم اگر قرار باشد ما داعیه روشنفکری و علاقه به 
تقلید از زندگی غربی داشته باشیم، آیا باید از توسعه و تمدن غربی که 
عاشقش هستیم فقط سگش را بشناسیم و فقط به سگ‌داری عمل 
کنیم؟ چرا فرهنگ رعایت حال همسایه و حقوق انسان را از آنها یاد 
نمی‌گیریم؟ کاش همین سگ‌داری را هم از آنها یاد می‌گرفتیم نه 
اینکه فقط پز و افاده‌اش را داشته باشیم. کاش اگر هم می‌خواهیم 
سگ نگه‌داریم، فرهنگ سگ داشتن را هم از آنها یاد می‌گرفتیم و 
رعایت می‌کردیم. بسیاری از دوســتان ساکن در کشورهای غربی 
می‌گویند که اگر ســگی هنگام پیاده‌روی در اماکن عمومی مثل 
پارک‌ها یا معابر مدفوع بکند، صاحب سگ موظف است فضله‌اش را 
جمع کند وگرنه مبالغ بالایی جریمه می‌شود. مثلاً در کانادا ۷۰۰دلار 
کانادا برای این کار جریمه درنظر گرفته شده است. در مترو و اتوبوس 
و تاکسی باید سگ را با جعبه‌های مخصوص حمل‌ونقل حیوانات 
خانگی جابه‌جــا کنند که مزاحمتی برای مردم ایجاد نشــود. آنها 
اصالت را به انسان می‌دهند و با اینکه سگ عضوی از زندگی آنهاست، 
 مثل خیلی از ماها سگ‌زده نیســتند و به بهانه حقوق حیوانات یا 
عاطفه ورزی برای سگ‌ها تعرض به حقوق شهروندی را نمی‌پذیرند. 
اما سگ داران و سگ بازان ما سگ‌شان را بر دیگران حتی انسان‌ها 
ترجیح می‌دهند. اعتراض مردم ما هم به این رفتارهاست وگرنه به 
ما ربطی ندارد که کسی در خانه‌اش حیوانی نگه‌می‌دارد یا نه. ما هم 
که با نگهداری حیوانات مخالفیم وظیفه نداریم کسی را به زور با خود 
همراه کنیم و فقط می‌توانیم از معایب و مضرات این کار و شرایط 
بهداشتی یا شــرعی آن برای مردم بگوییم. حالا اگر کسی باز هم 
مایل بود سگ یا هر حیوان دیگری داشته باشد، دیگر خود داند اما 
باید اصول و چارچوب‌های لازم را رعایت کند و به حقوق و امنیت و 

آسایش شهروندان خللی وارد نکند.

تابســتان زمان تاب آوردن است و 
حالا تابیدن آفتاب در بی‌تاب‌ترین 
فصل سال به انتهایش نزدیک می‌شود. ریشه گرمای تابستان 
در زاویه تابش آفتابی است که بر تن زمین تابیده می‌شود و 
حالا خورشید دارد از جسور تابیدنش دست برمی‌دارد تا تب و 

تاب زمین در این فصل گرم و تفتان فروکش کند.
ریشه گرمای تابســتان هر چه باشد امری است که سرزمین 
نمی‌شناسد اما واژه تابستان متعصب‌تر از آن است که مانند 
آفتابش هر جایی سرک بکشد. تابستان ریشه در زبان فارسی 

باستان دارد و واژه‌ای است متشکل از دو بخش تاپ و ستان.
 تاپ در زبان پارسی به‌معنای گرم و سوزان است که با افزودن 
پسوند زمان و مکان ستان به شکل تاپستان و سپس تابستان 
درآمده است. بنابراین تابستان به زمانی گفته می‌شود که همه 

جا گرما و سوزان است. مانند زمستان که زم در فارسی باستان 
به‌معنای سرد است و به‌معنای زمانی سرد و بی‌آفتاب است. در 
واژه زمین نیز 2 بخش زم و این دارد که به‌معنای محلی است 

که سرد یا زمهریر شده است.
اما مگر می‌شود آفتاب را از تابستان دریغ کرد و چه غافلیم از 
اینکه این 2 واژه هر چه باشد تاب مشترکی دارد. تاب آفتاب 
همان تب و گرمای سوزان است و پســوند اولیه آف در زبان 
پارسی باستان به‌معنای بر بلندای چیزی است. پس آفتاب، 

گرمای سوزانی است بر بالای هر چیزی.
اما مگر می‌شود در تابستان داغ، تب نکرد و گر نگرفت. تبی 
که عرق ریزانمان می‌کند نیز ریشه در تاب دارد که به شکل 

امروزی تب درآمده است.
تافتن نیز ریشه‌اش از تب یا تف است. واژه تب، تاب یا تف را در 
زبان‌های هند و اروپایی نیز می‌بینیم. در زبان‌های لاتین هم 
کلماتی با ریشه تب هنوز مورد استفاده است. برای مثال در 

زبان‌های اسلاوی تپ به کسر ت به‌معنای گرماست.

اما اگر قرار باشد ســخن از تافتنی‌ها باشد هیچ‌چیز به اندازه 
نان تافتون، تافتنی نیست. البته نام درست این نان تفتان و 
تافتان است و به‌معنای آنچه از آفتاب یا آتش گرم شده باشد 
اســت. تافتان و تفتان، که در گویش تهرانی به تافتون بدل 
شــده به عقیده‌ای، از تافت یا تف به‌معنی تاب و تب و گرمی 
است. و چقدر بوی نان تافتان یا تافتون در عصر شهریورهای 
تابستان آدم را می‌برد در کوچه‌های دوچرخه‌ها و توپ‌های 
راه راه پلاســتیکی با لایی‌هایی پاره از جنس خودشــان و 
کفش‌های ســوراخی که مدام توپ‌ها را بــه دروازه کودکی 

پرت می‌کرد.
به قول سهراب سپهری:

ظهر تابستان است
سایه‌ها می‌دانند که چه تابستانی است

سایه‌هایی بی‌لک
گوشه‌ای روشن و پاک

کودکان احساس! جای بازی اینجاست

گنج واژه

جواد نصرتی

ریشه تابستان تب است

تقویم/ سالمرگعدد خبر

راوی قصه‌های از یاد رفته 
در شهر مشهد به دنیا آمد، در خراسان. سرزمینی که معروف است خاکش 
شعرخیز و شاعرپرور است. در ابتدا چشــمش بینایی نداشت، اما به طرز 
معجزه‌آسایی شفا یافت تا به قول خودش همه‌‌چیز را با یک چشم نبیند. 
پدرش عطار بود و کوچ کرده از یزد، اما مردم دوســت دارند که نسب او را 
به فردوسی توسی، حماسه‌پرداز بزرگ برســانند. در هنرستان تحصیل 
کرد و از نوجوانی شعر می‌سرود. پدرش او را به انجمن‌های ادبی خراسان 
برد و در همان جا بود که شــاعران سالخورده، به این جوان تخلص »امید« 
دادند. ملک‌الشعرای بهار گفته بود: »این جوان، امید غزل فارسی است«. اما 
تقدیر چنین بود که »م.امید« بزرگ‌ترین گوینده قالب نو شعر فارسی شود 

و نومیدانه‌ترین شعرهای همه ادوار را بسراید.
»مهدی اخوان ثالث« چهــره‌ای پرصلابت، قامتی کوتــاه و تنی ورزیده 
داشــت. در جوانی آهنگری می‌کرد، بعد معلم مدرسه شد. در مطبوعات 
می‌نوشت. گویندگی رادیو و اجرای برنامه در تلویزیون و ویراستاری کتاب 
در انتشاراتی‌ها را تجربه کرد. مدتی هم استاد دانشگاه بود و ادبیات سامانی 
را تدریس می‌کرد. در مشهد، ورامین، آبادان و تهران روزگار گذرانید و در 
دوره‌ای پرآشوب زندگی می‌کرد. دوبار زندانی شد. یک کودتا، یک انقلاب و 
یک جنگ را به عمر خود دید. 17کتاب منتشر کرد و دخترش را در جوانی از 

دست داد. با این همه هیچی‌ک از اینها گویای احوال او نیست.
شعر گفتن برایش ساده‌ترین کار بود. تار هم می‌زد. با زیر و بم ادبیات فارسی 
و عربی آشنایی تمام داشت. شوخ‌طبع و نکته‌سنج بود. نثر خاص و زیبایی 
داشت. علاوه‌بر شعر، در نگارش داستان و طنز و نقد ادبی استاد بود. عمرش 
را در قناعت و فقر گذراند. 8دفتر شعر منتشر شده و به همین میزان اشعار 
پراکنده و منتشر نشده دارد. اما آنچه شعر او را از دیگران متمایز می‌کند، 
زبان خاص اوســت؛ اصالت و فصاحت آن. چنان ماهرانه کلمات اصیل و 
کهن را در کنار واژ‌ه‌های عامیانه و متداول به‌کار می‌برد که خواننده متوجه 
اختلاف‌شان نمی‌شود. دستمایه‌های شعرهایش، داستان‌ها و اسطوره‌های 
کهن بود و موضوع اصلی آنها بیان آرزوها و حسرت‌های انسان ایرانی معاصر. 
در توصیف نومیدی، اندوه، خشم، عشق، گفت‌و‌گو، فضایل اخلاقی، شکوه 
و جلال و زوال ایران و در داستان‌گویی قدرت بیانی شگفت‌انگیز داشت. 
آسمان شعرهایش ابری و تیره‌رنگ است و ابرهای همه عالم، شب و روز در 
دلش می‌گریستند. نیما را بسیار دوست می‌داشت و خود را »راوی قصه‌های 
از یاد رفته و آرزوهای بر باد رفته« می‌دانســت. او را روح وطن‌دوستی و 
آرمان‌خواهی گفته‌اند. شــاعران بزرگ در ایران کم نیستند، اما بی‌شک 
اخوان کیی از همین شاعران است. شاعری که زندگی‌اش را وقف شعر کرد و 
برای شعرهایش زندان رفت. شاعری که وقتی شعرش را می‌خوانیم، مردی 
را می‌بینیم که با شانه‌ای خمیده و مویی سپید، با کوله‌باری از شعر بر دوش به 

جست‌و‌جوی آرمان‌شهر گمشده‌اش در ایران باستان می‌رود.

حافظ

 تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزرده گزند مباد

هیـاهو و خشم 
و نفرت و شوق 
و حــرارت بی‌پایان دنیــای جذاب 
فوتبال، گاهی از یاد مــا می‌برد که 

اصلا این بازی برای چیست.
 هیچ‌کس هیچ کجــا نمی‌گوید که 
فوتبال غصه‌ای برای دشمنی است، 
هیچ‌کس هیــچ کجای دنیــا قبول 
ندارد که آن زمین سبز خوش‌رنگ، 

که رنــگ خاکی‌اش هم چشــم‌نواز 
اســت، قتلــگاه دوســتی و محبت 
اســت. اما فراموشــمان می‌شود، و 
گاهی نیاز داریم بــه یادمان بیاورند 
که فوتبــال فراتر از اینهاســت. تیم 
دیفنسا خوستســیای آرژانتین، در 
خانه میزبان تیم بزرگ بوکا جونیورز 
بود و تنها چند ثانیه با کســب یک 
امتیــاز از یک مســاوی ارزشــمند 

فاصله داشــت که تیم میهمان، در 
دقیقــه 92گل برتــری را زد. ازکل 
اونســاین، دروازه‌بان تیم میزبان، از 
سر استیصال و ناراحتی بعد از زمین، 
نای بلند شدن نداشت، که یک هوادار 
جوان، به درون زمین پرید، خودش را 
به اونساین رسید و دستش را گرفت و 
بلندش کرد. ممنون هوادار جوان که 

یادمان آوردی فوتبال واقعا چیست.

خبر کوتاه اســت و جالب. »بروکسل« 
درحال پرورش میوه‌ها و ســبزیجات 

روی پشت‌بام سوپرمارکت‌هاست! 
در این طرح که بخشی از برنامه به اجرا 
درآمده توسط اتحادیه اروپاست، بیش 
از 60 گونه گیاهی در باغ پشت‌بام یک 
سوپرمارکت در شهر بروکسل کاشته 
شده اســت. این طرح که »لاگوم« نام 
دارد، ایده‌ای برای بررسی امکان ایجاد 
باغ شهری اســت. از ماه مارس 2022 
)اسفند- فروردین ( بیش از 2 تن میوه 

از این باغ شهری برداشت شده است. 
بــه گفتــه فرانسیســکو داویــا، از 
پژوهشگران آزمایشگاه آگرواکولوژی 
دانشــگاه ریجی به یورونیوز:» تمرکز 
ما بر بخش زراعی گیاهان اســت. اما 
به چندکارکردی ایــن طرح نیز توجه 
داریم. بنابراین علاوه بر تمرکز بر تولید، 
آموزش، آگاهی و انسجام و هماهنگی 
در تولیــد همگانی و فرهنگ‌ســازی 
نیز در این برنامه مدنظــر قرار گرفته 
اســت« او اضافه می‌کند:» هدف این 
طــرح، آمــوزش و مشــارکت مردم 
محلی در کل فرایند کاشت و برداشت 

محصولات اســت. امیدواریم با اجرای 
این طرح عــاوه بر کمک به شــرایط 
زیســت‌محیطی، زندگی مردم محروم 

نیز بهبود پیدا کند«
به عقیده طراحان این برنامه، استفاده 
از تولیــدات این ســوپرمارکت نوعی 
هماهنگــی و همراهــی اجتماعــی 
اســت. برای مثال یکی از رستوران‌ها 
بــا نــام Refresh، از گیاهــان این 
ســوپرمارکت برای تهیه خوراک‌های 
خود اســتفاده می‌کند. امــا به گفته 
»نوروز اونال«، نماینده نوســازی شهر 
بروکســل،تولیدات این سوپرمارکت 
بین مــردم نیز توزیع می‌شــود تا آنها 
در آشــپزی روزانــه از ایــن تولیدات 

بهره‌مند شــوند. مرحله آزمایشی این 
طرح، 2 تا 3 ســال دیگر طول خواهد 
کشید و درصورت موفقیت این طرح، 
پشــت‌بام‌های دیگر شهرهای اروپا نیز 
می‌توانند میزبان باغ شــهری یا طرح 
لاگوم یا لگــوم باشــند. طراحان این 
پروژه، این طرح را راهکاری برای حفظ 
سلامت محیط زیســت و‌اشتغال‌زایی 
بــرای افــراد کم‌درآمد امــا اثرگذار و 
زیباســازی فضاهای شهری می‌دانند. 
اگرچه کشــورهای اروپایی از فضاهای 
شهری سبز مانند پارک‌ها و... بسیاری 
برخوردارند، اما این طرح نیز می‌تواند 
هر منطقه را به فضایی سبزتر و البته با 

درآمد اقتصادی تبدیل کند.

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

مزارع بامی در اروپا

سیدمحمدرضا احدی
کارشناس فرهنگی
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آخر مصور

فریدون جیرانی

ستاره بود
دیالوگ

ساعت حدود 5 بود که من هنوز 
در رختخواب دراز کشیده بودم. 
یادم آمد که مادر بزرگم بعد از فوت پدربزرگ برای اینکه 
خاطراتش را فراموش کند اتاقش را عوض کرده بود. تمام 
اراده‌ام را به کار گرفتم تا به خود بقبولانم که باید برای فرار 
از خاطراتم از این اتاق و این اشیای قدیمی دل بکنم. چیزی 
درونم ندا می داد که کاملًا برعکس عمل کنم و بیشتر به 
سمت اشیا کشیده شوم. یا من نسبت به مادربزرگم خیلی 
ضعیف بودم یا اینکه این اشیا تسلی خاطری برای من بود و 

نمی‌توانستم از آن‌ها دل بکنم.

اورهان پاموک

هستی پودفروش

موزه معصومیت 
بوک ‌مارک

 + مــردم منــو می‌دیدن 
می‌گفتن مخــش تکون 
خورده، ولی من به مامانم می‌گفتم من دلم تکون 
خورده نه مخم. مادرم می‌گفت: گور بابای مخ، تو 
دلت قد صدتا مخ می‌ارزه، به خدا گفت، به همین 

زمین قسم گفت.
- مادرت نپرســید عاشق کی شــدی؟ نپرسید 

اسمش چیه؟
+ مادرا که از آدم چیزی نمی‌پرســن، همه چیو 

خودشون می‌دونن.


